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1پگاهخدیش

 چکیده

های بسیاری آمده که شاعر در بیشتر مواقع از آنها  ها و لطیفه در مجموعه آثار عطار نیشابوری، قصه
است. يافتن مآخذ و منـابع ايـن    لیمی و عرفانی خويش بهره جسته ها و اهداف تع برای بیان آموزه

ولی در شناسايی منابع تأثیرگذار و  ؛دست حکايات در متون عربی مقدمّ بر عطار، کار آسانی نیست
هـايی کـه    ها و نیز دگرگونی مايه کارآمد ادب عربی در فارسی، بررسی سیر تحول موضوعات و بن

دهد اهمیت فراوان دارد. در پژوهش حاضر تلاش شده که  از خود میهر گوينده در مواد خام پیش 
، در متـون  الطیـر  منطـق و  نامه مصیبت، نامه الهی، اسرارنامههای چهار مثنوی  های عربی لطیفه نمونه

عربی پیش از قرن هفتم هجری، شناسايی و تحولات معنايی و ساختاری آنها بازگو شـود. در ايـن   
راغـب   الشـعرای  محـاورات و  الادبـای  محاضـرات آبـی و   نثرالدرب خصوص بیش از همه به کتا

ها  ها در منابع يادشده يافت شد. عطار تقريباً تمام اين لطیفه اصفهانی استناد و تعدادی از اين لطیفه
 است.  ها و حذف و اضافاتی، به خدمت مقاصد خويش گرفته را با دستکاری
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 . مقدمه1

شناخ  اشکال متقدم در ستیر تحتول یتک ثکایت ، از مباثت  مطترح در ثتوزة        
های موجود از هتر   ترین روای  پژوهی اس . بدیهی اس  یافتن کهن شناسی و قصه قصه

هتا، در   و فرهنتگ هتا   داستان و ثکای ، چه در زبتان اصتلی اثتر و چته در ستایر زبتان      
ای متؤثر استت . همچنتتین بررستتی   ارزشتگذاری میتترا  ادبتتی هتر نویستتنده و گوینتتده  

متنتی   هتای فرهنگتی و درون   دهنتدة ارتبتاط   های دیگر، نشان های برگرفته از زبان اقتباس
 اند. کرده اقوامی اس  که در کنار یکدیگر زندگی می

تردیتد   ق  بتی 717ری گمتتوفی در میان شاعران صوفی ایران، فریدالدین عطار نیشتابو 
ثیر فرهنتگ استلامی و   أترین آنهاس . عصر عطار، دوران اوج نفوک و تت  یکی از برجسته

زبان عربی در زبان و ادب فارسی اس  کته در آثتار ستخنوران و گوینتدگان نامتدار آن      
خوبی نمایان اس . گذشته از قرآن و ثدی ، بستیاری متتون عربتی دیگتر در     ه عصر ب

های فارستی و   با توجه به گسترة تأثیر و تأثرات زبان شد. گار تدریس میمدارس آن روز
هتای هماننتد، و تغییراتتی کته در آنهتا       ها و ثکایت   عربی در یکدیگر، با شناخ  قصه

تتری از دادوستتدهای ادبتی و فرهنگتی آن روزگتار پتی        های تتازه  اعمال شده، به جنبه
 خواهیم برد.

هتای   های طن آمی  مثنتوی  ها و قصه یافتن لطیفههدف از این پژوهش، تلاش برای باز
هتای مختلتف عربتی،     ها در کتتاب  عطار، در منابع متقدم عربی اس . برخی از این لطیفه

اند. در این مقاله، کوشش شده اس  ایتن   هایی ککر شده و گاه با مختصر تفاوت گاه عیناً
الادبتا   محاضراتق  و  412آبی گمتوفینثرالدر ترین منابع عربی، از جمله  لطایف در کهن

ق  شناسایی و سیر تحتول آنهتا در آثتار     402راغب اصفهانی گمتوفی الشعرا و محاورات
 های عطار بررسی شود.  دیگر و در نهای  در نوشته

 پیشینه پژوهش. 2

های انتقادی و بازاری از متن آثار عطار، برخی نیت  بته    گذشته از تصحیحات و چاپ
 اند. از این میان، دکتر کلثوم فاطمته ستید   های آنها پرداخته خذشناسی ثکایات و قصهأم
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هتای ایتن اثتر     ، فصلی را بته مخختذ داستتان   نامة عطار تحقیق در الهی، در کتاب  2831گ
مخخذ قصص و اثر ارزشمندی دارد با نام   2873گ نیا اس . فاطمه صنعتی  اختصاص داده
لفان تنها به شناستایی و معرفتی   ؤه، مولی در هر دو اثر یادشد ؛های عطار تمثیلات مثنوی

استتفاده   اند و تاکنون پژوهشی اختصاصی درباره منابع عربی متورد  منابع فارسی پرداخته
، نامه طن  و رم  در الهیدر کتاب   2830گ اس . بهروز ثروتیان  در آثار عطار انجام نشده

هتا   مخختذ قصته  بنتدی کترده و بته     هایشان دسته ها را بر مبنای موضو  و شخصی  قصه
هتای   های ارزشمند خویش بتر تصتحیح   کدکنی در یادداش  نپرداخته اس . استاد شفیعی

هتا در متتون عربتی اشتاراتی      هتای لطیفته   انتقادی این چهار مثنوی، گاهی به سرچشتمه 
 لیف این مقاله از آنها سود جستیم.أاند که در ت کرده

ی ماست ، آثتار فراوانتی بته     بنا به دلایل بسیاری که خارج از محدودة پژوهش کنتون 
ییتد شتده   أت ولی از میان آنها صح  انتساب چهار مثنوی وی کاملاً ؛عطار منسوب اس 

هتای   پس از استتخراج تمتام لطیفته    نامه. الطیر و مصیب  نامه، اسرارنامه، منطق الهیاس : 
لته  بندی آنها، آثار ادبی متقتدم عربتی، از جم   های یادشدة عطار و دسته موجود در مثنوی

های مشتابه   و ... برای یافتن نمونه عقدالفرید ،راعالش محاوراتو  الادبا محاضرات، نثرالدر
و  الادبتا  محاضترات آبتی و  نثرالدر های عطار دیده شد. در این مسیر، در دو کتاب  لطیفه

فرر این پژوهش یافت  شتد    یید پیشأراغب اصفهانی، مواردی در ت العشرای محاورات
 دهد. کیل میکه بنای کار را تش

 بحث و بررسی. 3

هتا و   هایِ متنیِ موجود در ادب فارسی، نوشته ترین پیکره ترین و مهم یکی از برجسته
های عارفان و صوفیان اس . این آثار از لحاظ محتتوا و مضتمون، زبتان و شتیوة      سروده

بیان، ستاختار و قالتب، نکتات بلاغتی، منتابع و مخختذ و ... بستیار ارزشتمند و شتایان          
کتار  ه های مطرح آثار صوفیان در ثوزة محتوا، بح  از منابع و مخخذ ب اند. از جنبه جهتو

و  أمنابع مورد استفادة عارفتان ایتران از جنبتة منشت    »گرفته شده در خلق این آثار اس . 
های ادبی به هیچ روی یکسان نبوده است . ایتن منتابع شتامل      اهمی  موضوعی و گونه
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هتا،   ن، ثکای ، شرح ثال ب رگان دینی و عارفان، تا قصته های مختلف مانند داستا گونه
گمتارزلف،  « است    انگی  و آموزنده بتوده  های شگف  ها و شرح مشاهدات و تجربه لطیفه
2837 :75.  

بر اساس شواهد موجود در اشتعار عطتار، وی بستیاری از مضتامین آیتات قترآن و       
ن لحتاظ آشتنایی و تستل     اثادی  نبوی را دستمایة خلق آثار خویش ساخته اس . بدی

آثتار دیگتری را از    توان به راثتی پذیرف  کته  وی بر زبان عربی انکارناپذیر اس  و می
البته گفتنی است  کته    عربی خوانده و از مطالبشان در اشعار خویش استفاده کرده اس .

عطار، همانند سایر اندیشمندان و سخنوران ب رگ، گتاه بترای بیتان مقاصتد متورد نظتر       
 همستو دهد تتا بتا اهتدافش     کند و تغییراتی در آنها می ها را دستکاری می استانخویش د

استرارنامه  ها، ثکای  شتاگرد اثتول در    های این دستکاری شوند. یکی از بهترین نمونه
است  و    تتر آورده  این ثکای  را پیش از او سنایی به شکلی دیگر و بسیار کوتاه 2س .ا

ثیتان   ابتن  البصتائر و التذخائر  ختوریم:   به آنها برمی پیش از سنایی نی  در دو متن عربی
 .1ق  583زمخشری گمتوفی الابرار ربیعق  و  424توثیدی گمتوفی 

تتر در ادبیتات    های رایج در میان شاعران صوفی و در نگتاهی گستترده   یکی از شیوه
 هتای اخلاقتی و   ها و آموزه کارگیری قالب ثکای  و تمثیل برای بیان اندیشهه تعلیمی، ب

هتا نیتاز بته     های درونتی است  و بیتان ایتن تجربته      عرفان ثاصل تجربه»عرفانی اس . 
عنتوان یکتی از    خصوص اب ارهای هنری دارد... لذا کاربرد طن ، بته  هاب ارهای فرازبانی، ب

 . 83: 2837گفتتولادی، « عتتادی خواهتتد بتتود ثرترین اب ارهتتای هنتتری در آن، کتتاملاًؤمتت
ف اهل قب،، شتادمانی و طنت ی درونتی و معنتوی     صوفیان و عارفان اهل بس ، برخلا

انتتد کتته در ستتخنان و مجتتالس وعتتظ و در آثارشتتان بازتتتاب دارد. از آنجتتا کتته   داشتتته
هتای ختالص و    کوشیدند با بیتان اندیشته   مخاطبانشان هم، بیشتر از عامة مردم بودند، می

                                                      
برای آگاهی از ج ئیات داستان و تغییراتی که در طول زمان در آن رخ داده و شکل و شمایل آن در اسرارنامه، رجتو  کنیتد   . 2

 از اولریش مارزلف.« اثول و شیشه»به مقالة 
گونی از جملته کتتاب   ترین این دیوانگان فرزانه در ادبیات عربی و فارسی، بهلول نامی اس  که در آثار گونا یکی از معروف. 1

.ق ، البصائر و الذخائر توثیدی، نثرالتدر آبتی، بستیاری از     407المجانین اثر ابوالقاسم ثسن بن محمد نیشابوری گمتوفی  عقلا
.ق  و ... ثکایاتی دربارة وی آمده اس . ابهامات بسیاری دربتارة نتام و نشتان و دوران و ستوانح      537جوزی گمتوفی  آثار ابن

 نامه از اولریش مارزلف اس . نک: فهرس  منابع. وجود دارد. یکی از بهترین تحقیقات در باب وی، کتاب بهلولزندگی بهلول 
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ثرتری با مردم ؤهای کوچک و زیبا، ارتباط بهتر و م ها و لطیفه ناب عرفانی در قالب قصه
 و مریدانشان برقرار کنند.

نامته،   الهتی ِ گفتیم که از میان آثار فراوانی که به عطار منستوب است  چهتار مثنتوی    
به یقین از اویند. عطار در تمامی آثار خویش از این  نامه الطیر، و مصیب  اسرارنامه، منطق

هتای زیتادی در ثتوزة     برسد کتتا  که به نظر می چنان شیوه به زیبایی استفاده کرده، آن
هتای   هتا و لطیفته   های سایر و قصه های رایج و مثل و از ثکای  مثل و ثکای  خوانده،

است .    هتای ختویش بهتره بترده     شده میان مردم کوچه و بازار، برای بیان اندیشه شناخته
کند، ستپس در   ای را تعریف می ابتدا ثکای  یا لطیفه روش عطار چنان اس  که معمولاً

 پردازد. اخلاقی می   بعدی، به بیان نظر خویش در مباث  عرفانی و فلسفی وچند بی
و نی  آنچه کهن ختلاق و دانتای او آفریتده     گذشته از ثکایاتی که از دیگران شنیده

آبتی گمتتوفی   نثرالتدر  کهن عربی، از جمله  های او در منابع اس ، ردپای برخی از لطیفه
ق  شناسایی 402راغب اصفهانی گمتوفی  یشعراال الادبا و محاورات محاضراتق  و 412

های عطتار و روایت  اصتلی آن لطیفته در      ها در کتاب شد. در ادامه به معرفی این لطیفه
هتای عطتار    پردازیم و سیر تحول آنها را در آثار دیگر و در نوشته منابع عربی یادشده می
 بررسی خواهیم کرد.

کنتد. متادرش    نوشد و مستتی متی   میشود. فردای آن روز می  ترسایی مسلمان می ●
 . 238: 2837 کنی؟ دیروز عیسی را آزردی و امروز محمد را! گعطار، گوید: چه می می

ای مستلمان شتد.    است : نصترانی    به این شتکل آمتده  الادبا  محاضراتاین لطیفه در 
جویتد   شناسد و مسیح از تتو بیت اری متی    مادرش گف : چشم  کور، محمد تو را نمی

  .414 :1ج ،2372انی، گراغب اصفه
 عطار این لطیفه را اندکی بس  داده و با ورود عناصتری دیگتر آن را تقویت  نمتوده    

نوشتد کته در استلام از منکترات      اس . در روای  عطار، مسیحیِ نومسلمان شراب متی  
 گویتد محمتد   لوثانه اس . به پسرش می اس . در اصل عربی، خطاب مادر اندکی ساده

ای! عطتار ایتن خطتاب را انتدکی      د چون از اصل مستلمان نبتوده  شناس گص  تو را نمی
گوید دیتروز بتا ختروج از دیتن مستیح،       اس : مادر به فرزندش می  تر ساخته خردمندانه
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عیسیگ   را رنجاندی و امروز با نوشیدن شراب، محمتدگص  را آزردی. عطتار در پتی    
 قدم باشد. ردانه و ثاب گذارد م گوید که مرید باید در هر راهی قدم می این لطیفه می

آورد. وقتتی از او دلیتل ایتن کتار را      ای در نماز جماع  صدای گاو درمتی  دیوانه ●
خرید، من هم صتدای   گوید: به امام جماع  اقتدا کردم که در نماز گاو می پرسند می می

گوید: دهتی دارم ولتی گتاوی در ده     کند و می گاو درآوردم. امام ثرف او را تصدیق می
  .237: 2837کردم گعطار،  داشتم به خریدن گاوی برای ده فکر مینیس . 

در « دیوانگتان »ای بته شخصتی     پیش از ورود به روای  عربتی ایتن لطیفته، اشتاره    
هتای دوم و ستوم هجتری در مراکت       در قترن »های عطار شاید مفید معنی باشتد.   نوشته

هتایی ظهتور    شخصتی   فرهنگی و معنوی اسلامی آن روزگار، به کرات در اینجا و آنجا
گمتارزلف،  « المجانین لقب گرفتته بودنتد   کردند که از طرف مردم دور و بر خود عقلا می

2833 :88.  
، مقالة مستقلی دربارة دیوانگان در شتعر  دریای جانهلموت ریتر در کتاب ارزشمند 

ولتی در واقتع بستیار     ؛هایی شوریده و بته ظتاهر دیوانته    عطار دارد. این جماع ، انسان
هتا و   گرفتند و در ویرانه ردمند و اندیشمند بودند و به همین سبب از دیگران کناره میخ

عمتد،   گذراندند. شاید هم اندیشمندان و خردمندان به ها در تنهایی روزگار می گورستان
آوردند تا بدون ترس از بازخواس  ثاکمان و    و شمایل دیوانگان درمیتخود را به هی

گیتری   خترده »های عطار  و انتقادهایشان را بیان کنند. در مثنوی متعصبان مذهبی، سخنان
دیوانگان گاهی بر آفرینش خدا، و گاهی به شیوة اهتمام او به ثال بنتدگان و گتاهی بته    

خلقتی از   های بیهوده از سوی او بر این بنتدگان است ... گتاهی نتوعی کتج      تحمیل رنج
ثرانگی  أت تلخ با نتوعی تستلیم تت   های این جهان، و گاهی نومیدی ثاصل از تجربیا رنج
البته چنان که ریتتر بته درستتی اشتاره کترده ممکتن است           .151: 2874گریتر، « اس 

بسیاری از ثکایات منسوب به دیوانگان فرزانه از تخیل شاعر سرچشمه گرفتته باشتد و   
هتای   ای مشابه و برای درامان ماندن از تهم  کفر و زندقه، گفتته  با شیوه عطار نی ، دقیقاً

 آلودش خطاب به خداوند و آفرینش را از زبان این جماع  نقل کرده باشد. عتاب
نکتة دیگری که بجاس  بدان اشاره شود این اس  که در اعمال به ظاهر غیرعاقلانته  

هتا و کارکردهتای    پروا و خلاف شر  و ادب دیوانگتان عطتار، ظرفیت     و در سخنان بی
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کرد. جالب آنکته عطتار ختود را چنتدان مقیتد      توان به خوبی مشاهده  را می 2گروتسک
هتای عرفتانی و    نکتات و آمتوزه   هتای دیوانگتان، ثتمتاً    کند که پس از نقل ثکای  نمی

خواهد با آوردن ابیاتی در فضای عرفتانی، آنهتا    عطار نمی»اخلاقی از آنها استخراج کند. 
دیع مضتامین  را تفسیر کند و کهن مخاطب باید از پس تبیتین آن برآیتد ... از نکتات بت    

نظیتر مخاطتب است ، چته      های دیوانگان عطار، همین نقتش بتی   گروتسکی در ثکای 
« عنتتوان خواننتتده و مفستتر متتتن  مخاطتتب درون متتتن ثکایتت  و چتته مخاطتتب بتته  

  .73: 2832مقدم،  گداوودی
است  گنیشتابوری، بته نقتل از       نیشابوری نی  آمده عقلاالمجانیندر کتاب  این لطیفه،

ای به نام عنباوه اس  که    و در آنجا منسوب به دیوانه570 ت 572: 2837 کدکنی، شفیعی
پس از دریافتن ضمیر امام، با صدای بلند بانگ گاو کرده و از آن پس به ایتن نتام    ظاهراً

ارزش بودن نمازی که به یتاد خداونتد    یید بیأعطار این لطیفه را در ت مشهور شده اس .
 آورده اس .  ،ادا نشود
گفت : ای نفتس تتو را گرامتی داشتتم و از       اسی را دید که با خود میاصمعی کنش ●

آوری نجاسات هستتی، از ایتن    تو در کار جمع :کارهای پس  دور داشتم. اصمعی گف 
تر هم در جهان هس ؟ کناس گفت : آری، ایستتادن بتر در کستی چتون تتو        کار پس 
  .254: 2833گعطار، 

ختتذ ایتتن ثکایتت  را کتتتاب أم کتتدکنی بتته نقتتل از هلمتتوت ریتتتر، استتتاد شتتفیعی
 ق  ککر نموده، و2137ق  گچاپ بولاق 387ثجه الحموی گمتوفی اثر ابن الاوراق ثمرات

نوشتتة   الاختلاق  مکتارم عطتار ایتن ثکایت  را از کتتاب      اند که ظتاهراً  خود ثدس زده
  .582: 2833ق  اخذ کرده باشد گعطار، 533الدین نیشابوری گمتوفی  رضی

ق  است   .412آبی گمتوفی ، نثرالدراین ثکای  در آن یاف  شدترین کتابی که  قدیم
و بدین صورت اس : اصمعی گف  در راهی بر کناسی گذشتم کته بتر پشت  ختویش     

نفس خویش را گرامی داشتم، چرا که اگتر ختود را ختوار     خواند: برد و می فضولات می

                                                      
گوینتد گبنگریتد بته     کدکنی هنوز در بسیاری از روستاهای خراسان، بانگ گاو را عنبای یتا عنبتی متی    به نوشته استاد شفیعی. 2

 بیه به طن  سیاه. متن یا تصاویر عجیب و غریب و طن آمی .. نوعی از طن  در ادبیات و هنر ش 570نامه،  الهی
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اشت . گفتتم   پس از آن هیچ کس دیگر را گرامی نختواهم د  ت  سوگند به ثق تو ت  بدارم
داری در ثالی که این بار بر دوش توس ؟ گف  از ایستادن بتر   چگونه آن را گرامی می

  .818 :7، ج2332در خانة کسی مثل تو گآبی، 
راغب اصتفهانی نیت  ایتن ثکایت  آمتده       الشعرای محاورات و الادبا محاضراتدر کتاب 

کته کنتاس در راه     ، بتا ایتن تفتاوت کته شتعری     540: 2، ج2372اس  گراغتب اصتفهانی،    
خواند چنین اس : مرا از دیار سعدی و لیلی دور کنید، چرا که کسی مانند متن در سترای    می

گویتد: همانتا تمیت  کتردن      آید. و پس از سؤال اصمعی در جواب می خواری و کل  فرونمی
شود ابیتاتی   تر اس . همانطور که ملاثظه می ه ار مستراح از ایستادن بر در چون تویی آسان

که در این دو ثکای  از زبان کناس نقل شده کاملاً متفاوتند ولی پاستخ کنتاس بته اصتمعی     
بازنویستی شتده    نثرالتدر عیناً از متن کتتاب   الاخلاق مکارمتقریباً یکسان اس . روای  کتاب 

 تر اس . ن دیکنثرالدر اس . روای  عطار از این داستان، به روای  

کنتد. مترد    د و او را به مقامی منصتوب متی  بخش محمود غ نوی به کسی مالی می ●
گوید: من به پشتتگرمیِ تتو    کند و در جواب بازخواس  سلطان می همة مال را خرج می

  .105: 2833آن مال را خوردم. چون تو بسیار مال داری و محتاج کسی نیستی گعطار، 

آمده است :   بدین شرح نثرالدرتر و با کمی تفاوت در  روایتی شبیه به این، البته کوتاه
ای ستپرد و او خیانت     ای را به اعرابی یوسف بن عمر ثقفی، از والیان اموی، عمل ناثیه

کرد. یوسف او را ع ل کرد و گف : ای دشمن خدا، مال خدا را خوردی؟ گف : پس از 
  .475 :7ج ،2332 مال که بخورم؟ گآبی،

ه در کنتد. عطتار کت    در هر دو ثکایت ، ثتاکمی کستی را بته کتاری منصتوب متی       
های زیادی دربارة سلطان محمود غ نتوی ستاخته و پرداختته     های خویش داستان مثنوی

اس ، در اینجا هم شخصی  اول ثکای  را محمود قرار داده تا آن را در کهن مخاطب 
تر جلوه دهد. پاسخ اعرابی خائن در متن عربی کوتاه و بسیار  تر و واقعی ایرانی، ملموس

ستازد؛   دهد و ادامة بح  را غیترممکن متی   با سوال جواب می ال راؤزیرکانه اس : او س
تر از خوردن مال مردم اس ! در روای  عطار،  چون در هر ثال خوردن مال خدا، موجه

ثرفی از خدا و مال خدا در میان نیس  و جالب آنکه در ادامة داستان عطار، ستلطان از  
 بخشد. شود و او را می پاسخ مرد دلخوش می
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کنی از اینکه من برهنه و نتالانم؟   نالید که خدایا شرم نمی بر درِ کعبه می ای اعرابی ●
کنی. چنتد روز بعتد    مردمان او را سرزنش کردند که چرا در مناجات چنین گستاخی می

شناسم. با او  ای از خ  پوشیده بود. گف  من خدا را بهتر از شما می او را دیدند که جامه
  .844: 2833روا کرد گعطار، عتاب کردم. دانس  و ثاجتم را 

، در باب مدح توانگری و نکوهش فقر، ثکتایتی بتدین   محاضراتدر ثد هشتم کتاب 
ای را دیدم شوریده، دس  به آستمان   گوید در موقف، اعرابی شرح آمده اس : اصمعی می

کنتی کته    ای خالق تمام آدمیان، تو که بسیار کریمتی شترم نمتی   »گف :  برداشته، چنین می
دهی و متنِ پیترِ بتا اصتل و      کنم؟ لتیمان و فرومایگان را روزی می نالان مناجات   برهنه و

به او گفتم این چه مناجاتی است ؟ گفت  از متن دور    « کنی؟ نسب را به ثال خود رها می
گویم. چندی بعتد او را دیتدم کته لباستی نیکتو در بتر        دانم با که سخن می شو. خودم می

  .522: 2، ج2372عتاب کردم؟ گراغب اصفهانی،داش . گف  دیدی چگونه کریم را 
کنتد. صتاثبخانه    گردد چی ی پیدا نمتی  رود. هرچه می دزدی به خانة درویشی می ●
ای جای خنتده نیست ، بایتد گریته کنتی       گوید: با چنین خانه گیرد. دزد می اش می خنده

  .173گهمان، 

اس  کته دزدی بته   شبیه اس . نخستین بدین شرح  نثرالدراین لطیفه به دو ثکای  
هتیچ   ،اش به ج  بوریایی که صاثبخانه بتر آن خفتته بتود    خانة مردی رف  که در خانه

یاف  تا با ختود ببترد. متدتی کته گذشت  صتاثبخانه شترو  بته          نبود. دزد چی ی نمی
  .841 :7ج ،2332خندیدن کرد. دزد گف : آری بخند ای بامروت، بخند گآبی، 

رود و در آن هتیچ چیت     ای متی  اس : دزدی به خانه تر لطیفة مشابه دیگر کمی کوتاه
گویتد: بخنتد    گوید: بگرد فدای  شوم، بگرد. دزد می خندد و می یابد. صاثبخانه می نمی

  .841ای بامروت، بخند گهمان، 

، دزد که از ناداریِ صاثبخانه و بخ  بد خویش آشتفته و  نثرالدردر هر دو ثکای  
مروتتی و نتاجوانمردی    ست ، صتاثبخانه را بته بتی    از خندة درویش به نهای  رنجیده ا

گوید بتا داشتتن    کند. عطار پایان روای  را اندکی تغییر داده و از قول دزد می وصف می
ای، به جای خندیدن باید گریه کنی؛ تا چنین نتیجه بگیترد کته خانتة وجتود      چنین خانه
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گویتد نتادانی    ادامه میآدمی باید با دانش و عشق و ایمان آراسته و بسامان باشد. وی در 
کند، اگر بانگ شتیری   که نقش شیر را فق  بر روی دیوار ثمام دیده و ادعای دلیری می

 باد خواهد رف . وثشی از بیشه به گوشش برسد تمام ادعاهایش بر
گویتد: گریته نکتن،     کنتد. کستی بته او متی     ای از غم نان گریته متی   دیوانة گرسنه ●

توانتد   ستون بنتا نهتاده، روزیِ تتو را هتم متی      را بیخداوندی که این سقف بلند آسمان 
داد. متن بته آستمان     و یک نان به من متی  زد گوید: کاش صد ستون می بدهد. دیوانه می

  .821: 2833کار دارم؟ گعطار، ه ستون چ بی
خوانیم: کسی از فقر و نتداری شتکای     این ثکای  را چنین می الادبا محاضراتدر 

را ستایش کن که آسمان را بدون ستون برافراشته اس . گف : کرد. گفتند: خداوندی  می
دوس  داشتم رزق مرا فراخ کند و در هر زر  آسمان و زمین چهل ستون برپا کند، متن  

  .507 :2ج ، 2372ای ندارم که تنگ شود گراغب اصفهانی، خانه
بنتدد تتا    آید، کدویی بر پای خویش متی  ای به مسجد جامع شهر مرو می روستایی ●

بنتدد و در کنتار    کند و به پای خودش می خوابد. کسی آن کدو را باز می گم نشود و می
گویتد:   شود با سرگشتتگی و ثیرانتی متی    خوابد. روستایی که بیدار می مرد روستایی می

  .827: 2833 ام؟ گعطار، گمانم روستایی کشته شد، اگر او من اس ، پس من که
بتا   A.T.U 2 گمعروف به فهرست   المللی های بین قصه های فهرس  تی این لطیفه که در 

ق  537جتوزی گمتتوفی   ابن اخبارالحمقی و المغفلین، در کتاب 1تعریف شده اس  2134کد 
از »ختوانیم:   به یکی از جاهلان معروف عرب به نام هبنقه منسوب اس . در این ثکای  متی 

ان و خت ف در گتردن   متاهی و استتخو   ای از گوش های هبنقه یکی این بود که قلاده ثماق 
ترسم که خودم را گم کنم، بدین سبب ایتن را بته نشتانه بته      گف  می خویش کرده بود و می

ام. شبی آن قلاده را از گردن او به گردن بترادرش افکندنتد. چتون بامتداد شتد       گردن آویخته
  .48: 2420جوزی،  گابن« ام؟ گف  ای برادر، من توام پس من کی

                                                      
های شفاهی  اوته  معروف اس  تمام قصه ت  تامسون ت  گآرنه A.T.Uاین فهرس  که به نام گردآورندگان و ویراستارانش به . 2

تصاص داده اس . ای که معرف آن تی  قصه اس  اخ هایی خاص نشانده و به هر کدام شماره بندی ثب  شدة جهان را در دسته
 های ملل نی  در این فهرس  ارزشمند ثب  شده اس . های هر تی  در افسانه های گوناگون، و نمونه اسناد مکتوب، روای 

   نقل شد.772نامه گص کدکنی بر مصیب  ترجمة این ثکای  از تعلیقات دکتر شفیعی. 1
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اثبتات وجتود    کند که در نفتی و  بیان ثال عارفی استفاده می عطار از این لطیفه برای
 خویش درمانده، و همواره میان یقین و گمان سرگردان اس .

گوید: چگونه نشناسم؟ اوس  که مرا  شناسی؟ می پرسند خدا را می ای می از دیوانه ●
  .844: 2833 آواره و دربدر و دل از دس  داده و گرسنه ساخته اس  گعطار،

ستیابه است : بته     آمده کته نتام دیوانته در آن ابتن     نثرالدرمشابهی در کتاب  ثکای 
شناسی؟ گف : چگونه نشناستم کستی را کته مترا گرستنه و       سیابه گفتند: خدا را می ابن

دهتد کته البتته     سیابه سپس دشنامی نی  می ابن  .547: 2332عریان رها کرده اس  گآبی، 
بته نوشتتة محمتدعلی قرنته در تعلیقتات       عطار در روای  خویش آن را نیاورده است . 

ق  بتا تصتحیح   .177قتیبتة دینتوری گمتتوفی     ابتن  الاخبتار  عیونر، این ثکای  در نثرالد
 جوی ما یاف  نشد.و ولی در جس  ؛  نی  آمده اس 485بروکلمان گص 

ای پرسشی کرد. مفتتی گفت : اینجتا چته      پرهی کاری بر در سرای سلطان از مفتی ●
  .810: 2833گار گف : اینجا چه جای مفتی اس ؟ گعطار، جای فتواس ؟ پرهی 

دیده شد، با ایتن تفتاوت کته آن کتس کته از       نثرالدرنظیر این ثکای  نی  در کتاب 
 الادبتا  محاضترات   در کتتاب  231 :1ج، 2332گآبی، کند یک مرد سقشاس  ال میؤمفتی س

  .84 :2ج ،2372انی،گراغب اصفه اس   آمده نثرالدرهمانند روای   هم روایتی تقریباً
پرستند چته شتده؟     ایستتد. متی   خواند، به نماز می مجنونی که هیچ وق  نماز نمی ●
اس . اگر او کارش را درس  انجتام    گوید: گرسنه بودم و امروز خدا به من نانی داده می

  .844: 2833کنم گعطار،  دهد، من هم به خوبی او را اطاع  می

ختوانیم.   ثکایتی مشابه بتا ایتن مضتمون متی     باالاد محاضراتدر ثد هجدهم کتاب 
کنی؟ گفت : سترما شتدید     ای گفتم: نماز نمی گوید در روزی سرد به اعرابی اصمعی می

ای بپوشتاند،   اس  و من پیراهنی ندارم. سپس خواند اگر پروردگارم مرا پیراهنتی و جبته  
 . 873: 1، ج2372، کتنم گراغتب اصتفهانی    خوانم و تا آخر دنیا او را عبادت می نماز می

گوید از این شتیوة ستخن گفتتن عشتق      عطار پس از نقل داستان این دیوانة شوریده، می
 کاهد.   بارد و سرزنش و انکار دیگران، از ارزش این سخنان شیدایی و عاشقانه نمی می

گف  کته تتاکنون چنتین روز تلختی      کرد و می پسری پای تابوت پدرش گریه می ●
  .277: 2835گعطار،  ارفی گف : برای پدرت هم!بود. ع برایم پیش نیامده
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نستب    ت  امتام دوم شتیعیان   ت  این سخن به امام ثسن گ   الادبا محاضراتدر کتاب 
گوید: ای پدر، مثل این روز  گرید و می پدرش می داده شده که دید دخترکی پیش جنازة

یتن روز  ندیده بودم. امام ثسن گ   او را در آغوش گرف  و گفت : پتدرت هتم مثتل ا    
  .434 :1ج ،2372ندیده بود گراغب اصفهانی، 

 بندی جمع. 4

هتا و   هتایش، گذشتته از ستاخته    های مثنوی چنانکه ملاثظه شد عطار در خلق لطیفه
است . برختی از     های خویش، مواردی را از متون متقدم ادب عربی اقتباس نموده شنیده

دن نکتات و عناصتری در آثتار عطتار     ، و برخی دیگر با کاستن یا اف وها دقیقاً این لطیفه
اند. اف ودن و کاستن این عناصر بیشتر برای تقوی  معنا، ملموس ستاختن مضتمون    آمده

است . بیشتترین ایتن      هتای شتاعر صتورت گرفتته     در کهن خواننده، یا تطبیق با اندیشه
انی راغب اصفه الشعرای محاوراتو  الادبا محاضراتآبی و  نثرالدرهای  ها در کتاب لطیفه

، شاهدی در مخخذ عربتی متورد   اسرارنامههای موجود در کتاب  از میان لطیفه یاف  شد.
تتر در متتون    های گسترده بررسی یاف  نشد. دستیابی به چنین شواهدی، نیازمند پژوهش

 عربی تا پیش از قرن ششم و هفتم هجری اس .  
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